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  تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران
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  27/7/84: پذيرش                                      1/2/84 :دريافت

  

  چكيده

ول، راجـع بـه تعريـف آن        محور ا . تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران، حول سه محور قابل بررسي است             

رغم برخي ترديدها، تعريف تعدد جرم در حقوق كيفري ايران پس از انقلاب تغييري نكرده، امـا در                    علي. دو است 

صـورت نـاقص و قابـل     خصوص تكرار، مقننِ پس از انقلاب، تعريف خود از تكرار را با الهام از مباحث حدود به          

 تفكيك تعدد مادي بـه دو دسـته تعـدد مـاديِ جـرائمِ مختلـف و                  محور دوم در خصوص   . انتقاد تغيير داده است   

مشابه است كه مقنن براي اولي، قاعده جمع مجازاتها و براي دومي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد                   

رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفتـه باشـد،                 به نظر مي  . توسط دادگاه را پذيرفته است    

الي كه با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي كه بين احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، ايـن اقـدام مقـنن                       در ح 

محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرائم متعدد مشابه است                 . قابل دفاع نيست  

اما معياري بـراي نحـوه تـشديد مجـازات تعيـين      رغم اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده،    كه مقنن علي  

اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كـشور در اقـدامي انتقـادآميز حـداقل در بحـث تعـدد           . نكرده است 

جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها، اصل اختيار دادگاهها در تعيين مجازات بـه بـيش از حـداكثر                     

  .دمقرر قانوني را منكر شو

  

  تعدد جرم، تعدد مادي، تكرار جرم، تشديد مجازات: ها واژه كليد

  

   مقدمه-1

عنوان دو عامل انحصاري تشديد مجـازات        مقررات مربوط به تعريف و ضوابط تعدد و تكرار جرم به          
در قبل از انقلاب    . در كيفيات مشدده عام در حقوق كيفري ايران دچار نوسانات و تغييراتي بوده است             
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ي از حقوق كيفري فرانسه، مقنن ايران تعدد را ارتكاب جرائم متعدد بدون آنكـه در مـورد هـر     به پيرو 
دانست و حالت تكرار را نيز ارتكاب جرم پس  كدام حكم محكوميت قطعي كيفري صادر شده باشد مي       

بر اين اساس، مـرز بـين تعـدد و تكـرار جـرم در               . دانست  از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري مي      
پـس از انقـلاب، مقـنن       . بـود » وجود حكم محكوميت قطعي كيفـري     «يفري قبل از انقلاب ايران      حقوق ك 

وجود آورد، تعريف خود از تكرار جرم         بدون دقت لازم و بدون آنكه تغييري در تعريف تعدد جرم به           
 ايـن اقـدام   . را تغيير داد و به ارتكاب جرم پس از تحمل كامل مجازات جرم ارتكابي سابق تبديل كـرد                 

، 1370 قانون مجازات اسلامي 48رغم صراحت ماده    علي ،مقنن باعث گرديده كه برخي از نويسندگان      
هنوز تعريف تكرار را همان تعريف سابق، يعني ارتكاب جرم پس از صدور حكـم محكوميـت قطعـي                   

و برخي ديگر چنين تصور كنند كه مقنن علاوه بـر دگرگـوني    ] 419، ص   2؛  234، ص   1[كيفري بدانند   
جـاي    عريف تكرار جرم، تعريف تعدد را هم دگرگون كرده، در واقع، مـرز بـين تعـدد و تكـرار را بـه                      ت
در قـانون   » اجراي مجازات سابق  «،  1352قانون مجازات عمومي اصلاحي     » محكوميت قطعي كيفري  «

طور كـه در مـتن مقالـه خـواهيم ديـد ايـن دو نظـر         كه همان در حالي]. 81ـ83، صص 3[جديد دانسته  
 نه تعريف تكرار، تعريف قانون مجازات عمومي سابق است و نه مرز تعـدد و                :كدام صائب نيست    هيچ

است و اساساً با قانون فعلي، مرزي در اين خصوص وجود ندارد            » اجراي مجازات جرم قبلي   «تكرار  
 ارتكاب جرم پس  «تكرار جرم عبارت است از      . و هر كدام از تعدد و تكرار تعاريف خاص خود را دارد           

ارتكاب جرائم متعدد بـدون آنكـه       «و تعدد جرم عبارت است از       » از تحمل مجازات جرم ارتكابي سابق     
  .»منجر به صدور حكم محكوميت قطعي كيفري شده باشد

سـابقه     پس از انقلاب در اقدامي ابداعي كه در قوانين كيفـري قبلـي ايـران بـي                 علاوه بر اين، مقنن   
 مادي جرائم مختلف و مشابه تقسيم كـرد كـه در اولـي، قاعـده                است، تعدد مادي را به دو دسته تعدد       

جمع مجازات و در دومي، قاعده مجازات واحد با وصف اختيار دادگاه در تشديد مجازات را پـذيرفت                  
همچنين مقننِ پس از انقلاب با اينكه اختيـار تـشديد مجـازات در              . كه انتقادات زيادي به آن وارد است      

لت تعدد مادي جرائم مشابه را به دادگاه داده، اما معيـاري را بـراي نحـوه                 حالت تكرار جرم و نيز حا     
تـوان در     تشديد مجازات تعيين نكرده كه همين امر باعث اختلاف نظر زياد شده كـه نمونـه آن را مـي                   

تشتت آراي اداره حقوقي قوه قضاييه در اين خصوص ملاحظه كرد كه در مـتن مقالـه بـه آن و نيـز                       
  .تقادآميزي كه در اين خصوص وجود دارد اشاره خواهد شدرأي وحدت رويه ان

رسـد    با توجه به اختلاف آراي نويسندگان در هر كدام از اين سه موضوع و اينكـه بـه نظـر مـي                     
هنوز جاي بررسيهاي دقيقتر در اين باره وجود دارد، در اين مقاله به بررسي تعريف تعـدد و تكـرار                    

علاوه بر آن به بررسـي      . پردازيم  انون مجازات اسلامي مي   جرم در قانون مجازات عمومي سابق و ق       



  1384 بهارنامه حقوق،  ــــــــ ويژهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــمدرس علوم انسانيفصلنامة 

  

27

صحيح يا سقيم بودن اقدام مقنن در تفكيك تعدد مادي به دو نوع تعدد مادي جرائم مشابه و مختلـف                    
نيز خواهيم پرداخت و سرانجام در خصوص منظور مقنن از تشديد مجـازات در حالـت تعـدد مـادي              

  .يم كردجرائم مشابه و تكرار جرائم صحبت خواه
  

   تعريف تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران-2

   تعريف تعدد جرم-2-1

 46در مـاده    .  به بحـث از تعـدد پرداختـه اسـت          1370 قانون مجازات اسلامي     47 و   46مقنن در مواد    
در جرائم قابل تعزير، هـر گـاه فعـل واحـد            «: قانون مجازات اسلامي راجع به تعدد معنوي آمده است        

از اين متن   . »شود كه مجازات آن اشد است       وين متعدده جرم باشد، مجازات جرمي داده مي       داراي عنا 
شود كه بـدون ترديـد، تعـدد          با توجه به اينكه مرتكب جرم، عمل واحدي انجام داده، چنين مستفاد مي            

  .معنوي حالتي است كه هنوز در مورد شخص، حكم محكوميت قطعي كيفري صادر نشده است
در مورد تعدد جرم هـر گـاه        «: نون مجازات اسلامي راجع به تعدد مادي آمده است         قا 47در ماده   

جرائم ارتكابي مختلف باشد، بايد براي هر يك از جرائم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگـر مختلـف                   
تواند از علل مشدده كيفر باشد        گردد و در اين قسمت، تعدد جرم مي         نباشد فقط يك مجازات تعيين مي     

مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مرتكب به مجـازات مقـرر در                 و اگر   
بايد براي هر يـك از جـرائم،   ... «كار رفته در متن اين ماده از جمله     عبارات به . »گردد  قانون محكوم مي  

 در حـالات  حـاكي اسـت كـه     » ...گردد  فقط يك مجازات تعيين مي    ... «يا  » ...مجازات جداگانه تعيين شود   
سه گانه مطروح در اين ماده نيز هنوز در مورد مرتكب جرم، حكم محكوميت قطعـي كيفـري صـادر                    

دادرسي كيفري كه از قواعد آمره و مربـوط           اين امر با توجه به اعتبار امر مختوم در آيين         . نشده است 
، حالت تعدد جـرم     بنابراين، بدون ترديد  . شود كاملاً منطقي و بديهي است       به نظم عمومي محسوب مي    

در همه اشكال آن، حالت فردي است كه مرتكب جرائم متعدد، اعم از مختلف يا مـشابه گرديـده و در                     
كدام از آنها هنوز حكم محكوميت قطعي كيفري صادر نگرديده است و دادگاه در مواجهه با                  مورد هيچ 

كنـد و اگـر مـشابه         مـي » يـين براي هر كدام مجازات جداگانـه تع      «اين جرائم متعدد، اگر مختلف باشند       
اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظرهاي متعدد خود از جمله           . كند  مي» فقط يك مجازات تعيين   «باشند  

شرح آتي    اين نظريه به  .  بر اين مطلب صحه گذارده است      25/5/1375 مورخ   3229/7در نظريه شماره    
مرتكـب جـرم جديـدي شـود        شـامل مـوردي كـه بعـد از محاكمـه، شـخص              . ا. م.  ق 47ماده  «: است
   47اعمـال مـاده     «:  گفتـه اسـت    29/11/1375 مـورخ    8675/7 همين اداره در نظريه شماره       .»شود  نمي
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 مرتكب چند جرم تعزيري شده باشـد و مـاده           ،در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه        . ا .م .ق
]. 117، ص   4[» شود مذكور شامل موردي كه بعد از محاكمه، شخص مرتكب جرم جديدي شود، نمي            

تعريـف تعـدد    ) 1352 قانون مجازات عمومي     32 و   31مواد  ( همانند قوانين قبل از انقلاب       ،بدين ترتيب 
 31نگاهي به مواد    . است» ارتكاب جرائم متعدد قبل از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري         «عبارت از   

 قـانون مجـازات اسـلامي       47 و   46 و تطبيق آنها با مواد       1352 قانون مجازات عمومي اصلاحي      32و  
 نيز اين استنباط را كه از حيث تعريف تعدد، قانونگذار پس از انقـلاب تغييـري در قـوانين قبلـي                      1370

  . كند ايجاد نكرده است، تقويت مي
قـانون   48رغم اين صراحت قانوني برخي معتقدند كه مقنن پس از انقلاب بـا تـصويب مـاده                    علي

]. 81-82، صص   3[ك تعدد و تكرار را اجراي مجازات دانسته است           ملاك تفكي  1370مجازات اسلامي   
.  تعريف تعدد عبارت است از ارتكاب جرائم متعدد تا زمان اجراي مجـازات             ،در واقع مطابق اين عقيده    

در حالي كه اين نظر براساس آنچه گفته شد اساساً درست نيست و بر خلاف منطـوق صـريح مـواد                     
 قـانون مجـازات     48مقـنن پـس از انقـلاب بـا تـصويب مـاده              .  است  قانون مجازات اسلامي   47 و   46

اسلامي فقط تعريف تكرار جرم را عوض كرده و اساساً هيچ اقدامي در خصوص تغيير تعريف تعدد                 
بنابراين در حال حاضر هيچ مرزي بين تعدد و تكرار نيست و هر كـدام از آن                 . جرم انجام نداده است   

ه اين صورت كه جرائم ارتكابي متعدد متهم تا زماني كـه در مـورد               دو، تعاريف خاص خود را دارد؛ ب      
تكرار جرم هم زمـاني     . آنها حكم محكوميت قطعي كيفري صادر نشده، مشمول بحث تعدد جرم است           

شود كه شخصي پس از تحمل كامل مجازات جرم ارتكابي قبلي، مجدداً مرتكب جرم جديـد                  محقق مي 
  .بشود

اين دو مورد، يعني جرائمـي كـه پـس از صـدور حكـم محكوميـت                 بديهي است در حالات ما بين       
ارتكاب ) قبل از اجراي مجازات يا در حين اجراي مجازات        (قطعي كيفري تا زمان اجراي مجازات كامل        

يابند هم نه قاعده تعدد حاكم است، چون نسبت بـه جـرم قبلـي محاكمـه صـورت گرفتـه و حكـم                          مي
و نه قاعده تكرار، چون هنوز حكم به صورت كامل اجرا           محكوميت قطعي كيفري صادر گرديده است       

در واقع در اين حالات ما صرفاً با يك جرم ساده مواجه هستيم كه نـه مـشمول مـاده                    . نگرديده است 
  ).بحث تكرار( اين قانون 48و نه مشمول ماده است ) بحث تعدد( قانون مجازات اسلامي 47

 نيز اسـتناد  1378 دادرسي كيفري مصوب  قانون آيين184توان به ماده  براي رد اين استدلال نمي  
 عليـه داراي محكوميتهـاي    معلـوم گـردد محكـوم   هر گاه پس از صدور حكـم  «: دارد  ميكرد كه مقرر    

باشند و در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است           قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي        
 اين ماده در مقام تعريف تعدد جرم نيست و صـرفاً دربـاره              ؛ چون اولاً  »...گردد  به شرح زير اقدام مي    
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 كاملاً استثنايي تصحيح حكم است و ثانياً از لحاظ ماهيتي نيز اين ماده از حيـث تعريـف تعـدد،                     موردِ
 قانون مجازات اسلامي و مطالبي كه فوقاً ارائه گرديد ندارد؛ چون نـاظر بـه                47 و   46مغايرتي با مواد    

 جرائم ارتكابي شخص، قبل از صدور حكم محكوميت قطعي كيفـري ارتكـاب              موردي است كه تمامي   
يافته، اما با توجه به عدم كشف برخي از اين جرائم، صرفاً نسبت به جرائم مكشوف، حكم محكوميت                  

گردد و پس از آن ـ صدور حكم محكوميت قطعي ـ جرائم ارتكابي ديگـر هـم كـشف       قطعي صادر مي
كدام از جرائم، حكم محكوميت قطعي        كه در زمان ارتكاب آنها، نسبت به هيچ       گردد كه با توجه به اين       مي

كيفري صادر نگرديده، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است كه در اين صورت، اين مـاده نحـوه    
 عليـه داراي محكوميتهـاي       معلوم گـردد كـه محكـوم      ... «دقت در عبارت    . كند  تصحيح حكم را بيان مي    

كـه  ... «بخـصوص دقـت در عبـارت        » ...باشـند   مشمول مقررات تعدد جـرم مـي      قطعي ديگري بود كه     
كند كه منظور آن است كه همه  دقيقاً اين استنباط را تقويت مي» ...باشند مشمول مقررات تعدد جرم مي 

كدام از جـرائم      جرائم ارتكابي در زماني واقع شده كه هيچ حكم محكوميت قطعي كيفري در مورد هيچ              
گـردد كـه قـبلاً مرتكـب جـرم            بنابراين، بدون ترديد، اين ماده شامل متهمي نمي       . استصادر نگرديده   

 حكم محكوميت قطعي كيفري هم صادر شده است و پس از آن ـ  ،گرديده و در مورد جرم ارتكابي او
يعني پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري ـ مجدداً مرتكب جـرم ديگـري نيـز گرديـده اسـت؛       

 قـانون   47 و   46منـدرج در مـواد      » مشمول مقـررات تعـدد جـرم      « عمل مرتكب    چون در اين صورت،   
 حكم محكوميت قطعي كيفـري قبلـي قابـل اجـرا            ،بديهي است در اين صورت    . مجازات اسلامي نيست  

است و در مورد جرم ارتكابي جديد او هم بايد به عنوان يك جرم ساده، كه نه مـشمول قاعـده تعـدد                       
مضافاً آنكه اعتبار امر مختوم كيفري   . ر، رسيدگي جداگانه صورت گيرد    است و نه مشمول قاعده تكرا     

نيز اقتضاي  ] 1221، ص   7؛  167، ص   6؛  185، ص   5[كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است           
  .تفسير در حد قدر متيقن امور خلاف آن را دارد

افق بـا اسـتدلال فـوق        مو 6/2/1377 مورخ   409/7اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظريه شماره         
اين است كه اگر در حين رسيدگي و محاكمه متهم محـرز شـود              . ا .م . ق 47مستفاد از ماده    «: گويد  مي

به عبـارت ديگـر، اعمـال       . كه وي مرتكب چند جرم شده است، دادگاه بايد طبق ماده مذكور عمل نمايد             
 جرم تعزيـري شـده باشـد و         ماده مذكور در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند            

بنابراين اگر تاريخ ارتكـاب     . گردد  شود نمي   شامل مواردي كه بعد از محاكمه، مرتكب جرم جديدي مي         
 بايـد رعايـت گـردد و در صـورت عـدم             47جرائم، قبل از صدور حكم نخستين باشد مقـررات مـاده            

د، ولـي اگـر بعـد از        رعايت، قاضي مجري حكم بايد نسبت به احكام صادره تقاضـاي تجديـدنظر كن ـ             
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شود و مجـازات آن عـلاوه بـر           اعمال نمي . ا .م . ق 47صدور حكم واقع شده باشد نسبت به آنها ماده          
  ]. 117ـ118، صص 4[» مجازات قبلي قابل اجرا خواهد بود

  

   تعريف تكرار جرم-2-2

ري يـا   هر كس به موجب حكـم دادگـاه بـه مجـازات تعزي ـ            «: گويد   قانون مجازات اسلامي مي    48ماده  
تواند  در     بازدارنده محكوم شود چنانچه بعد از اجراي حكم، مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي              

مطابق ايـن مـاده، تكـرار جـرم عبـارت           . »صورت لزوم، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد        
  .»ارتكاب جرم تعزيري پس از تحمل مجازات تعزيري يا بازدارنده سابق«است از 

قانون مجـازات عمـومي سـابق و نيـز      24شود اين ماده بر خلاف ماده  طور كه ملاحظه مي    همان
كه شرط تحقق تكرار جـرم را وجـود         ] 777، ص   8[تعريف پذيرفته شده در حقوق برخي از كشورها         

داند   قبلي مي » اجراي حكم «دانند، صراحتاً شرط تحقق تكرار جرم را          حكم محكوميت قطعي كيفري مي    
اين اساس، اگر شخصي بعد از محكوميت قطعي كيفري و قبل از اجراي مجازات يا حتي در حال               و بر   

تحمل مجازات مرتكب جرمي شود، ارتكاب جرم دوم او از باب تكرار نبوده، صرفاً يـك جـرم سـاده                    
  .خواهد بود

با وجود اين، تبصره اين ماده، بحث ديگـري را مطـرح كـرده و ترديـدهايي را در مـورد صـحت                       
هـر گـاه حـين صـدور حكـم،          «: دارد  اين تبصره مقرر مي   . وجود آورده است    عريف فوق از تكرار به    ت

محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننـده           
بـق  توانـد ط  كند و در اين صورت اگر دادگاه، محكوميتهاي سابق را محرز دانـست مـي        حكم اعلام مي  

  .»مقررات اين ماده اقدام نمايد
بعـد  « صراحتاً تكرار را ارتكاب جرم       48رغم آنكه خود ماده       شود كه علي    ترديد از آنجا ناشي مي    

كرده و  » محكوميتهاي سابق مجرم  «داند، در عين حال تبصره اين ماده صحبت از            مي» از اجراي حكم  
 سابق مجـرم معلـوم نبـوده و بعـداً معلـوم             منطوقاً اشاره دارد كه اگر هنگام صدور حكم، محكوميت        

به عبارت ديگـر، ايـن تبـصره        . گردد، دادگاه مقررات تكرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد كرد           
نيز مـشمول بحـث   » صدور حكم محكوميت قطعي كيفري«مفهوماً اشاره دارد كه ارتكاب جرم پس از  

ه فردي قبلاً مرتكب جرمي گرديده و نسبت به         به عنوان مثال بر اساس اين تبصره چنانچ       . تكرار است 
مرتكـب جـرم    ) صدور حكـم قبلـي    (آن حكم محكوميت قطعي كيفري نيز صادر گرديده و متعاقب آن            

ديگري شود كه هنگام رسيدگي به اين جرم دوم، محكوميت قبلي مجرم معلوم نبـوده و بعـداً معلـوم                    
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رار جرم، يعنـي تـشديد مجـازات را در مـورد            تواند براساس اين تبصره، مقررات تك       گردد، دادگاه مي  
جرم جديد او اعمال كند، بدون آنكه اين امر تأثيري در محكوميـت قبلـي مجـرم داشـته باشـد؛ و ايـن                        

  . قانون مجازات اسلامي در مورد تكرار پذيرفته است48مطلب خلاف تعريفي است كه خود ماده 
 شـرط تحقـق تكـرار جـرم را صـرف            حكم اين تبصره باعث شده است كه برخي از حقوقـدانان،          

در ] 36، ص   9؛  419، ص   2؛  234، ص   1[وجود محكوميت قطعي كيفري بداننـد، نـه اجـراي مجـازات             
  :كه بنابه دلايل ذيل اين نظر، صائب نيست حالي

 قـانون   25 مـاده    4 قانون مجازات اسلامي با انـدك تفـاوت در تبـصره             48اولاً حكم تبصره ماده     
: داشـت   اين تبصره مقـرر مـي     . بيني شده بود    پيش) تكرار جرم (فصل پنجم    در   1352مجازات عمومي   

هر گاه حين صدور حكم، محكوميتهاي سابق مجرم معلـوم نبـوده و بعـداً معلـوم شـود، دادسـتان                     «
كند و در اين صورت، اگر دادگاه، محكوميتهاي سـابق            مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي        

ايـن تبـصره در قـانون       . »ست حكم خود را طبق مقررات فوق تصحيح نمايد        را محرز دانست، مكلف ا    
 قـانون  24مـاده  . مجازات عمومي دقيقاً در هماهنگي با تعريف تكرار جرم در آن قـانون قـرار داشـت            

هر كس به موجب حكم قطعي به حبس        «: داشت  مجازات عمومي در مورد تعريف تكرار جرم بيان مي        
ه و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شـمول مـرور زمـان                 اي يا جنايي محكوم شد      جنحه

مقنن پـس از انقـلاب،      . »مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود           
 قانون مجازات عمومي را عوض كرده و بـه جـاي            24صرفاً تعريف خود از تكرار جرم در متن ماده          

را وضع كرده است؛ اما بدون توجه به ارتبـاط          » اجراي حكم « شرط   ،»محكوميت قطعي كيفري  «شرط  
 قانون مذكور، آن تبصره را بدون هيچ تغيير در راستاي تغيير ايجـاد  25 ماده 4اين تعريف با تبصره    

ابتـدا  (بدين ترتيب در قوانين پس از انقلاب        . ، وارد قانون مجازات اسلامي كرده است      24شده در ماده    
 قـانون مجـازات اسـلامي     48 و سـپس مـاده       1361اجع به مجازات اسلامي مصوب       قانون ر  19ماده  

بر همين اساس با در نظر داشتن . شاهد ناهماهنگي بين متن ماده و تبصره آن هستيم) 1370مصوب  
مقصود روشن مقنن كه تغيير تعريف تكرار با الهام از مباحث حدود بوده بايد تـا زمـان اصـلاح ايـن                      

، تبصره را در راستاي خود ماده تفسير كرد، منظـور از محكوميتهـاي سـابق در                 تبصره يا خود ماده   
 قانون مجازات اسلامي را محكوميتهاي اجـرا شـده سـابق بـدانيم، نـه صـرف حكـم            48تبصره ماده   

  . محكوميت قطعي كيفري
ثانياً به فرض كه قانون در اين مورد مبهم باشد، اقتضاي اصول تفسير قـوانين كيفـري از جملـه                    
اصل تفسير مضيق و نيز اصل تفسير به نفع متهم، پذيرش اين نظر است كه شرط تحقق تكرار جـرم                    

بـا ايـن تفـسير از طرفـي دامنـه           . اجراي محكوميت قطعي قبلي است، نه صرف محكوميت قطعي قبلي         
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مصاديق تكرار جرم و در نتيجه اختيار دادگاه در تشديد مجـازات را محـدودتر كـرده، آن را صـرفاً                     
محسوب داشـته   ) و نه حين اجرا يا قبل از اجرا       (ل ارتكاب جرم پس از اجراي كامل مجازات قبلي          شام

ايم؛ چون نفع متهم در آن است كه اگـر از زمـان               و از طرف ديگر، ماده را به نفع متهم هم تفسير كرده           
حكم محكوميت قطعي كيفري تا زمان اجراي كامل مجـازات، مرتكـب جرمـي شـد، عمـل او مـشمول                     

گونـه كـه      مضافاً آنكه همان  . واعد تكرار جرم نبوده، دادگاه اختيار تشديد مجازات او را نداشته باشد           ق
پس از محكوميت قطعي كيفري و قبل از (قبلاً در تعريف تعدد نيز گفته شد ارتكاب جرم در اين حالات 

اين ايراد كه بـا ايـن       بديهي است   . مشمول قواعد تعدد جرم نيز نخواهد بود      ) اجرا يا حتي در حين اجرا     
تفسير، ارتكاب جرم در حالات پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفـري تـا زمـان اجـراي كامـل                     

شود و به عبارت ديگـر، نـه مـشمول تعـدد اسـت و نـه                   مجازات از ذيل كيفيات مشدده عام خارج مي       
ي اين ايـراد، ايـراد      كند، هر چند از لحاظ علمي و كيفرشناس         مشمول تكرار، خللي به اين بحث وارد نمي       

غلطي نيست و غرض مقنن هم از وضع نهاد كيفيات مشدده عام چيزي جز تشديد مجازات نيست، اما            
از لحاظ تحليل حقوقي براي تشديد مجـازات وجـود نـص خـاص و صـريح لازم اسـت كـه در ايـن                         

ال قـانون   توان ابهام يا اجم     از طرفي براساس اصول تفسير قوانين كيفري نمي       . خصوص وجود ندارد  
  .را به ضرر متهم تفسير كرد

 مـورخ   6639/7 اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظرهاي مشورتي خود، از جمله نظريه شـماره               
چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد           ... عبارت  «:  معتقد است  17/11/1377
كم دارد و شروع به اجراي حكـم از شـمول آن            ظهور در اجراي كامل ح    . ا .م . ق 48مذكور در ماده    ... 

  ].122، ص 4[» شود خارج است و ارتكاب جرم حين اجراي حكم قبلي از موارد تكرار محسوب نمي
  

 ارزيابي اقدام مقنن در خصوص تقسيم تعـدد مـادي بـه تعـدد جـرائم                 -3

  مختلف و مشابه

در مـورد تعـدد     «: دارد   مقرر مي   قانون مجازات اسلامي كه راجع به بحث از تعدد مادي است           47ماده  
جرم، هر گاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيـين شـود و                    

توانـد از علـل    گـردد و در ايـن قـسمت، تعـدد جـرم مـي       اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي    
ان جرم خاصي داشته باشد، مرتكب بـه        مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنو          

  .»گردد مجازات مقرر در قانون محكوم مي
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ارتكاب جرائم متعدد داراي عنوان     (شود صرف نظر از قسمت ذيل ماده          طور كه ملاحظه مي     همان
كه بحث از آن خارج از حوصله مقاله حاضر است، مقنن در اين مـاده، تعـدد مـادي را بـه دو                       ) خاص

شابه و مختلف تقسيم كرده و براي اولي، قاعده مجازات واحدـ با وصف اختيار              دسته جرائم متعدد م   
  .دادگاه در جهت تشديد مجازات ـ و براي دومي، قاعده مجازات متعدد را پذيرفته است

بحث ما در اين قسمت از مقاله آن است كه چرا مقنن در حالت ارتكاب جرائم متعدد مشابه صرفاً                   
كه در حالت ارتكاب جرائم متعدد مختلف، براي هـر كـدام              داند، در حالي     مي يك مجازات را قابل اعمال    

  از جرائم ارتكابي، معتقد به اعمال مجازات جداگانه و اجراي تمام آنها در مورد مجرم است؟
 قـانون   25قبل از هر چيز لازم به ذكر است كه مقنن پس از انقلاب براي اولين بار به موجب ماده                    

اين تفكيـك را وارد قـانون موضـوعه كـرده و پـس از آن،                ) 1361مصوب  (سلامي  راجع به مجازات ا   
 تكـرار  1370 قانون مجازات اسلامي مـصوب  47مقررات اين ماده را عيناً و بدون هيچ تغيير در ماده     

  .كرده است
در واقع، سؤال اساسي آن است كه با توجه به اينكه اثري از اين تفكيك در قوانين موضوعه قبلي                   

، صـص   8[ قوانين كيفـري سـاير كـشورها نيـز معتقـد بـه چنـين تفكيكـي نيـستند                     ،ه و از طرفي   نبود
؛ 88-89، صـص    1[داننـد     و حقوقدانان نيز اين تفكيك را درست نمي       ] 280ـ282، صص   10؛  781ـ794

  ، مقنن بر چه اساسي مبادرت به اين تفكيك كرده است؟]226، ص 9
ده، مباحث راجع به حدود را در نظـر داشـته و بحـث    رسد مقنن در هنگام وضع اين ما     به نظر مي  

توضـيح  . اين ماده را كه راجع به جرائم تعزيري و بازدارنده است با مباحث حدود خلط كـرده اسـت                  
اينكه از لحاظ موازين فقهي، چنانچه شخصي مرتكب چندين جرم مستوجب حـد شـده باشـد كـه در                    

مـثلاً چنـدين   (ارتكابي او همانند و مـشابه هـم باشـد    كدام از آنها مجازات نشده، اگر جرائم         مورد هيچ 
، ص  12؛  167، ص   11[صرفاً يك مجازات در مورد او اجرا خواهـد شـد            ) مورد سرقت مستوجب حد   

 اما اگر جرائم ارتكابي مستوجب حدود او مختلف باشـد، مـثلاً يـك مـورد سـرقت                   ؛]72، ص   13؛  535
رائم ارتكابي او با هم جمع خواهـد شـد؛ امـا    مستوجب حد و يك مورد شرب خمر، تمام مجازاتهاي ج       

متابعت مقنن از موازين فقهي حدود در جهت تأسيس اين تفكيك بـراي جـرائم تعزيـري و بازدارنـده                    
بنابه دلايل ذيل درست نيست و اعمال مجازات در جرائم تعزيري و بازدارنده احكام خـاص خـود را                   

  :دارد
كند و بنابراين     مهم مردم و جامعه حمايت كيفري مي      حدود، شارع از ارزشهاي اساسي و        اولاً در 

كه مجازاتهـاي تعزيـري در        شوند، در حالي    جرائم مستوجب حد از جرائم بسيار سنگين محسوب مي        
بـه همـين دليـل، شـارع        . بندي مجازاتها به لحاظ شدت و ضعف قرار دارند          ترين سلسله از طبقه     پايين
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كـه   ، در حـالي  ]599، ص   14[فالت و شفاعت در آن دارد       تأكيد بر اجراي فوري حدود و عدم پذيرش ك        
تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد و شـفاعت از             حاكم مي «در جرائم تعزيري و بخصوص بازدارنده،       

در صـورت مـصلحت و نيـز در         ... توانـد     امام مي «به تعبير يكي از فقها،      ]. 238، ص   15[» او را بپذيرد  
تـوان ايـن نكتـه را از          پوشي كنـد و مـي       دد از اجراي تعزير چشم    حالي كه منجر به تجري متخلف نگر      

، 16[» اطلاق آيات و روايات فراواني كه در خصوص عفو و اغماض از خطاها وارد شده استنباط كرد  
، 16[بنابراين با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي كه بين حدود و تعزيـرات وجـود دارد                  ]. 484ص  

و بيان همه آنها در مجال اين مقاله نيست، قياس تعزيرات بـا             ] 683ـ686، صص   17؛  471ـ637صص  
بر همين اساس، اگر در حدود براي تعدد جرائم مختلف، مجازات متعدد و براي              . حدود نادرست است  

شود، دليلي ندارد كه عيناً همـين قاعـده در تعزيـرات              تعدد جرائم مشابه، صرفاً يك مجازات اعمال مي       
  .دي از فقها نيز متعرض اين معنا در بحث تعزيرات نشده استهم جاري باشد و اح

  توان به صرف ارتكاب جـرم       ثانياً از لحاظ فقهي، اعمال مجازات تعزيري داراي درجه است و نمي           
در بار اول، مرتكب را به مجازاتهاي سنگين محكوم كرد، بلكه در مجازات تعزيري ـ چه در باب تعـدد   

يد مراتب تعزير از وعظ، تهديد، توبيخ، مجازات سبك، متوسـط و سـنگين   ـ با  و چه در باب جرم ساده     
بنابراين، اينكه مقنن با خلط مباحث حدود و تعزيرات و حتي           ]. 22، ص   18؛  502، ص   16[رعايت گردد   

در حالت تعدد جرائم تعزيري ابتدائاً يك مجازات سنگين را هم اعمال كند، فاقد توجيه فقهي است، چـه                   
بر همين اساس در اوايل انقلاب و به        .  معتقد به اعمال مجازاتهاي متعدد سنگين هم باشد        رسد به اينكه  

در شوراي نگهبان، فقهاي اين شورا اصرار داشتند كه در          ) 1362مصوب  (هنگام طرح لايحه تعزيرات     
  ].53ص  ،18[شود  متن قانون، وعظ و توبيخ و تهديد جزء مجازاتها ذكر

ترين مجازات تعزيـري موجـود در سيـستم           د جدي در مشروعيت اصلي    ثالثاً از لحاظ فقهي تردي    
عنـوان يـك    حقوقي فعلي يعني مجازات حبس وجود دارد و فقهاي زيادي معتقدند كه اساساً زندان بـه      

، 22؛  31، ص   21؛  22، ص   20؛  32-33، صص   19[مجازات، جايگاهي در سياست كيفري اسلام ندارد        
ز لحاظ ماهيتي و چه از لحاظ لغوي نزد فقها مجازات بـدني اسـت،               قدر متقين از تعزير، چه ا     ]. 17ص  

با اين حال، اينكه مقنن در حالت تعدد        ]. 10ـ11، صص   23؛  488، ص   16 [نه حبس يا سجن يا امثال آن        
جرائم تعزيري مختلف، معتقد به قاعده جمع مجازات  ـ كه معمولاً در قوانين فعلي به صـورت حـبس    

به شـكل گـسترده امـروزي از لحـاظ     ) حبس( آنكه نفس پذيرش اين مجازات است ـ باشد با توجه به 
  . قابل تأمل و دقت نظر افزونتر است فقهي محل ترديد است،

رابعاً با توجه به اينكه مجازات سالب آزادي در جرائم مستوجب حدود ـ جز يك مـورد و آن هـم    
ي مستوجب حـد   جمع مجازاتها سرقت مستوجب حد براي بار سوم كه حبس ابد است ـ وجود ندارد، 
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در جرائم حدي مختلف تأثير چنداني در موقعيت مجرم از حيث سلب آزادي طـولاني مـدت او نـدارد،         
كه جمع مجازاتهاي مختلف در جرائم تعزيري و بازدارنده كه عمدتاً به شكل مجازات سـالب                  در حالي 

  .گردد العمر افراد مي آزادي حبس است، در مواردي باعث سلب آزادي مادام
راين، ضمن آنكه بدون ترديد، اقتضاي اصل آن است كـه در حالـت ارتكـاب جـرائم تعزيـري                    بناب

متعدد مختلف، قاعده جمع مجازاتها اعمال شود، چرا كه در هر صورت فرد مرتكب چندين جرم شده                 
، اما بدون ترديد با توجـه       ]124-126، صص   24؛  68-72، صص   13[و مستحق چندين مجازات است      

ترين سلـسله از مجازاتهـاي فقهـي          هاي تعزيري كه از لحاظ شدت و ضعف در پايين         به ماهيت مجازات  
حدود (قرار دارند و روح  موازين فقهي حاكي از  سبك بودن اين مجازاتها نسبت به مجازاتهاي ديگر                   

، خلط و قياس احكام راجع به اين مجازاتها با احكام راجع بـه حـدود،                ]158، ص   25[است  ) و قصاص 
ايي كه باعث سنگيني بـيش از حـد مجـازات شـده، بـا فلـسفه و روح كلـي تعزيـرات          بخصوص در ج  

به عنوان مثال، اگر شخـصي مرتكـب        . مغايرت دارد و به زيان مجرم است، فاقد هر گونه توجيه است           
 سال  20چندين جرم مختلف تعزيري بشود كه جمع مجازاتهاي اين جرائم در مورد او چيزي بالغ بر                 

عنـوان يـك مجـازات تعزيـري         توان ادعا داشت كه اعمال اين مجازات به          مي قطع حبس بشود، آيا به   
دقيقاً مطابق با روح كلي مقررات فقهي حاكم بر تعزيرات و در نتيجه مطابق بـا مـذاق و پـسند شـرع                   
است؟ بخصوص در جايي كه نفس مجازات تعزيريِ اصلي اعمال شـده در سيـستم حقـوقي فعلـي،                   

 از ديدگاههاي معتبري كه به آن اشاره شد، جايگاهي در سيستم حقوقي             يعني زندان براساس برخي   
  .اسلام ندارد

رسد اقدام مقنن در جهت متابعت از مباحث حدود براي ايجاد ايـن تفكيـك                 بدين ترتيب به نظر مي    
  .در جرائم تعزيري از لحاظ مباحث درون فقهي توجيه قابل قبولي ندارد

بر خلاف موازين حقوقي و خـلاف مـوازين انـصاف و عـدالت              افزون بر مطالب فوق، اقدام مقنن       
عنوان نمونه تفكيكي كه مقنن بين جرائم متعدد مشابه و جرائم متعدد مختلف قائل شده، باعث                 به. است

جـرائم   گرديده تا به كمك رأي ديوان عالي كشور كه متعاقباً به آن خواهيم پرداخت، از يك طـرف در                  
حال آنكـه ايـن امـر خـلاف امنيـت و نظـم              . ديد مجازات حذف شود   متعدد مشابه، صورت مسأله تش    

عمومي جامعه است، چرا كه در اين حالت و با اين تفسير به مجرمي كـه مرتكـب يـك جـرم گرديـده،              
، دهها و بلكه صدها بار مرتكب جرم مشابه شده، خيال او از                 شود تا هنگام دستگيري     فرصت داده مي  

و از طرف ديگـر بـه   ] 20، ص 26[اكثر مقرر قانوني هم راحت باشد   جهت اعمال مجازات بيشتر از حد     
گيري شده كه در مواردي بايد        مجرمي كه مرتكب جرائم متعدد مختلف تعزيري شده، آن چنان سخت          

كدام   رسد نه آن تفريط و نه اين افراط هيچ          كه به نظر مي     تمام عمرش را در زندان سپري كند، در حالي        
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ليلي وجود ندارد كه قانونگذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم كه از نظـر                د«درست نيست و اساساً     
شناسي با هم اختلافي ندارد، دو روش كـاملاً متـضاد در پـيش گرفتـه                 ضوابط حقوق كيفري و جرم    

  ].226، ص 9؛  88-89، صص 1[» باشد
هر دو حالتِ   نتيجه آنكه مقنن بايد ضمن حذف اين تفكيك، معيار واحدي براي تشديد مجازات در               

توانـد    به عنوان مثـال ايـن معيـار مـي         . تعدد مادي جرائم، يعني تعدد مادي مختلف و مشابه ارائه دهد          
چنين باشد كه مقنن در هر دو حالت، اختيار تشديد مجازات را تا حد يك سوم يا يك چهـارم حـداكثر                      

اد جرائم ارتكابي از حـدي      مجازاتِ شديدترين جرم ارتكابي به دادگاه بدهد و حتي در مواردي كه تعد            
حتي اگر مقنن قصد ابقاي اين . خاص ـ مثلاً دو موردـ  بيشتر باشد، مجازات را غير قابل تخفيف بداند 

تواند با پذيرش اصل مطلب، در فروعات، اين تفكيـك            داند مي   تفكيك را دارد و حذف آن را درست نمي        
تلف، سقف تشديد مجازات را بيشتر از حالـت         به عنوان مثال در حالت جرائم متعدد مخ       . را رعايت كند  

دادگـاه را مكلـف ـ و نـه مختارــ  بـه حـد خاصـي از          ،جرائم متعدد مشابه بداند يا حتي در اين حالت
  .تشديد مجازات بكند

  

   تشديد مجازات در تعدد و تكرار جرم-4

  )جرائم متعدد مشابه( تشديد مجازات در تعدد مادي -4-1

 قـانون مجـازات اسـلامي       47ديد، مقنن در بحث تعدد جرائم مشابه در ماده          گونه كه ملاحظه گر     همان
و در ايـن خـصوص، تعـدد جـرم     ... «: گويد كه مي  اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده است؛ جايي        

طـور كـه رأي       ؛ اما منظور از تشديد مجازات چيست؟ آيـا همـان          »...تواند از علل مشدده كيفر باشد       مي
 مقرر داشـته، منظـور از تـشديد مجـازات صـرفاً تعيـين               27/6/1375 مورخ   608ره  وحدت رويه شما  

، صص  9؛  228، ص   1[طور كه اغلب حقوقدانان معتقدند        مجازات به حداكثر مقرر قانوني است يا همان       
  .منظور از تشديد، تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني است] 300، ص 27؛ 92ـ93

  

   مجازات تعريف تشديد-4-1-1

رسد منظور از تشديد مجازات، تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قـانوني اسـت و در                    به نظر مي  
، ص  29؛  394، ص   28؛  11، ص   26[دكترين حقوقي هم نظريه مخالفي در اين خصوص وجود نـدارد            

ت رويـه   حتي اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظرهاي متعدد ابرازي خود تا پيش از رأي وحد               ]. 328
بيان  اين عقيده را كه منظور از تشديد، تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني است                  ،الذكر  فوق
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منظـور از تـشديد     «:  چنـين اظهـار كـرده      23/10/71 مـورخ    11026/7داشته و مثلاً در نظريه شـماره        
يش از حداكثر مقرر     قانون مجازات اسلامي اين است كه دادگاه، مجازاتي ب         47مجازات مذكور در ماده   

  ]. 701، ص 30[» قانوني عمل ارتكابي براي متهم تعيين نمايد
در عين حال ذكر ايـن نكتـه خـالي از فايـده نيـست كـه نظرهـاي اداره حقـوقي قـوه قـضاييه در                           

ايـن اداره ابتـدا در      . رسـد   خصوص معيار تشديد مجازات در جرائم متعدد مشابه متشتت به نظر مـي            
، 30[ منظور از تشديد را تعيين مجـازات بـه حـداكثر دانـسته               24/10/62 مورخ   5181/7نظريه شماره   

 مـورد اشـاره،      و پس از آن با عدول از اين نظر، در نظرهاي متعدد ديگـر، از جملـه نظريـه                  ] 201ص  
منظور از تشديد را تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني دانسته تا اينكه پس از صـدور رأي           

البتـه عـدول تقريبـاً قابـل        (الاشاره مجدداً از اين نظريات نيز به نوعي عدول نمـوده              فوقوحدت رويه   
 مقـرر داشـته     25/6/1380 مورخ   5084/7و در نظريه شماره     ) توجيه به دليل وجود رأي وحدت رويه      

 مخـالف رأي وحـدت رويـه    ،تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر در قانون در مـورد تعـدد       «: است
بنابراين در صورتي كـه مـتهم مرتكـب چنـدين فقـره چـك               ... . ومي ديوان عالي كشور است    هيأت عم 

بلامحل بوده و با رعايت تعدد درباره او حكم صادر شود، هر چنـد مبلـغ چكهـا زيـاد باشـد، دادگـاه                     
، صـص   4[» حكـم بـه بـيش از دو سـال حـبس صـادر نمايـد               . ا .م . ق 47تواند بـه اسـتناد مـاده          نمي
 تشتت آراي اداره حقوقي قوه قضاييه بيش از هر چيز نـشانگر عـدم اتخـاذ سياسـت                   اين]. 122ـ123

  .جنايي تقنيني مطلوب از طرف مقنن و به عبارت ديگر، ابهام و عدم شفافيت قانون است
  

   فقدان معيار براي تشديد مجازات-4-1-2

نون قبلي، يعني قـانون  همانند قا) 1370مصوب ( قانون مجازات اسلامي 47هر چند قانونگذار در ماده      
حق تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقـرر قـانوني را بـه              ) 1361مصوب  (راجع به مجازات اسلامي     

لـذا  . دادگاه داده، اما متأسفانه هيچ معياري را براي نحوه و ميزان تشديد مجـازات ارائـه نـداده اسـت                   
محـدوديتي ندارنـد و ايـن امـر،         ظاهراً از لحاظ قانوني دادگاهها در خصوص ميزان تـشديد مجـازات             

كند؛ چرا كه اصل قانوني بودن مجـازات          تعارض اين ماده با اصل قانوني بودن مجازاتها را تداعي مي          
به اين معنا است كه هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانونگذار ميزان و نحـوه اجـراي آن را                     

الي است كه قانون مجـازات عمـومي اصـلاحي          اين در ح  ]. 20ـ40، ص   31[تعيين و اعلام كرده باشد      
 خود در خصوص نحوه تشديد مجازات در بحث از تعدد جرم، معيـاري              32ماده  » الف« در بند    1352

  .مند گردد توانست از آن تجربه بهره را پذيرفته بود و مقنن پس از انقلاب نيز مي
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شنامه شـماره   با توجه بـه نقـص قـانون از ايـن حيـث، شـوراي عـالي قـضايي سـابق طـي بخ ـ                       
هر گاه جرائم ارتكابي متعدد قابل تعزير       ... «:  چنين مقرر داشته است    16/4/1363ش مورخ   /ب/63/26

توانند مجازات را تا يك برابر و نيم حـداكثري كـه در               دادگاهها مي ... از يك نوع بوده و مختلف نباشند      
  .»...قانون براي آن جرم تعيين شده تشديد نمايند

توانست بر مشكل نقص قانون فـائق آيـد تـا اينكـه بـا       بخشنامه خلاف قانون نمي بدون ترديد اين    
 608توجه به اختلاف آراي دادگاهها، هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويـه شـماره                  

 صورت مسأله تشديد مجازات را پاك كرد و اساسـاً تعيـين مجـازات بـه بـيش از                   27/6/1375مورخ  
  . فاقد وجاهت قانوني دانستحداكثر مقرر قانوني را

  

  27/6/1375 مورخ 608 نقد رأي وحدت رويه شماره -4-1-3

دار و تـضميني و غيـره    نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحـل، وعـده   «به موجب اين رأي وحدت رويه       
، در  1372 و اصلاحي آن در سـال        1355 قانون صدور چك مصوب      13 و   10 و   7 و   3موضوع مواد   

 يك نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده، بلكه جرائم مشابهي هستند               كه از جانب    صورتي
كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخـت وجـه چـك، تعقيـب مـشتكي عنـه موقـوف          

 قانون مجازات عمـومي سـابق       32 و   31شود، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد              مي
 قانون مجازات اسلامي به عمل آيـد و در نتيجـه،            47 ماده   2بايستي بر طبق قسمت     باشد،    منسوخ مي 

تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر يك از جرائم فوق خـلاف منظـور مقـنن اسـت و همچنـين تعيـين                      
 صـريحي در ايـن      ات مقرر در قـانون، بـدون اينكـه نـص          مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجاز       

  .»...شد، فاقد وجاهت قانوني است خصوص وجود داشته با
اولين انتقاد وارد بر اين رأي آن است كه به اشتباه معتقد است كه در مورد مرتكبين جرائم متعدد                   

طـور كـه ملاحظـه كـرديم          كه همـان     نص صريحي در خصوص تشديد وجود ندارد، در حالي         ،مشابه
د مجازات را به دادگاهها داده است،        قانون مجازات اسلامي صراحتاً اختيار تشدي      47قسمت دوم ماده    

گردد و در اين قسمت تعدد جرم         و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي        ... «: گويد  كه مي   جايي
تواند از علل مشدده      مي«اگر استدلال شود كه منظور از عبارت        . »...تواند از علل مشدده كيفر باشد         مي

كثر است پاسخ آن است كه اولاً در اين صورت مقنن كار لغو صرفاً تعيين مجازات به حدا   » كيفر باشد 
توانستند حكم به حـداكثر   اي انجام داده است، چون بدون استناد به اين ماده هم دادگاهها مي         و بيهوده 

كاري لغو و بيهـوده      47مقرر قانوني بدهند و لذا با وجود اين رأي اساساً تصويب اين قسمت از ماده                
ثانيـاً اگـر بـراي مـتهم حـداكثر          . توان انجام كار لغو را به مقـنن نـسبت داد            نمياست، در صورتي كه     
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توان گفت كه مجازات تشديد شده است و تشديد مجـازات وقتـي اسـت كـه                   مجازات تعيين گردد، نمي   
  . مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني تعيين گردد

از نظـر  «انـد ايـن رأي وحـدت رويـه            تهطور كه برخي از اساتيد گف       دومين انتقاد آن است كه همان     
بـار مرتكـب جـرم     كند، زيرا هر كس يـك  باشد و امنيت ملي را تأمين نمي      سياست كيفري خطرناك مي   

داند مجازات عمل ارتكابي      ها بلكه صدها بار آن جرم را باز هم مرتكب شود، چون مي              تواند ده   شد مي 
  ].267ـ268، صص 10؛ 20، ص 26[» درهر حال بيش از حداكثر مجازات قانوني نخواهد بود

 قانون مجـازات    47 ماده سومين انتقاد آن است كه اين رأي وحدت رويه، اختياري را كه مقنن در             
اسلامي در جهت تشديد مجازات به دادگاهها داده، ناديده گرفتـه و حكـم قـانون را از اعتبـار انداختـه                 

 رأي بـر خـلاف اصـول در مقـام قانونگـذار      كشور در ايـن     توان گفت ديوان عالي     از اين رو مي   . است
  ].28، ص 1[ظاهر شده است 

علاوه بر انتقادات مذكور، برخي از حقوقدانان اين رأي وحدت رويه را از حيث اينكه در تشخيص                 
كـه  ] 19، ص   26[داننـد     جرائم مشابه از جرائم مختلف هم مبناي درستي اتخاذ نكرده قابـل ايـراد مـي               

  .ه مقاله حاضر استبحث از آن خارج از حوصل
پوشي روا نيست كه ديوان عالي كـشور          رغم انتقادات فوق از اين حقيقت هم چشم         به هر حال علي   

راهي قرار داشته كه يك راه آن به نقض اصل قانوني بودن             در صدور اين رأي در يك مخمصه يا دو        
شـده و     شديد مجازات مـي   انجاميده و راه ديگر منجر به حذف اختيار دادگاهها در جهت ت             مجازاتها مي 

ديوان براي حفظ حريم اصل قانوني بودن مجازاتها و اهداف بلند آن از جمله حفظ حقوق و آزاديهاي                  
، مبادرت بـه حـذف اختيـار دادگاههـا در        ]297ـ325، صص   32[فردي و جلوگيري از استبداد قضايي       

رادات وارد بـر ايـن      كـرده اي ـ    شايد ديوان عالي كـشور تـصور مـي        . جهت تشديد مجازات كرده است    
توجهي به اصل قانوني بودن مجازاتها است و همين امر باعث گرديـده تـا                 انتخاب كمتر از ايرادات بي    

، 26[را عاقلانه و قابـل توجيـه بداننـد      رغم اذعان به نادرستي رأي ديوان، آن   برخي از حقوقدانان علي   
  ].20ـ21 و 11ص 

كند نقص قانون در باب وجود معيـاري بـراي            ي مي با اين اوصاف آنچه بيش از هر چيز خودنماي        
تشديد مجازات است و اينكه مقنن بايد در خصوص ميزان تشديد مجازات، معيـاري را هماننـد آنچـه                   

نظرگرفته شده بود و نمونه ديگـري         در 1352 قانون مجازات عمومي اصلاحي      32ماده  » الف«در بند   
با اين اقدام، هم رأي وحدت رويه . بيني كند  گرديد، پيشاز آن نيز در پايان قسمت دوم اين مقاله مطرح

دهـد و هـم       فوق كه انتقادات زيادي بر آن وارد است منسوخ گرديده و كارايي خـود را از دسـت مـي                   
  .گردد اختيار دادگاهها در جهت تشديد مجازات و منطبق بر اصل قانوني بودن مجازاتها احيا مي
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   تشديد مجازات در تكرار جرم-4-2

 قـانون مجـازات اسـلامي اختيـار         48قنن در بحث تكرار همانند بحث جرائم متعدد مـشابه در مـاده              م
توانـد در صـورت لـزوم         دادگـاه مـي   ... «: گويـد   كـه مـي    تشديد مجازات را به دادگاه داده است، جايي       
  .»مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد

 در قوانين قبل و پس از انقـلاب تقريبـاً شـبيه      در اين خصوص نيز ماجراي معيار تشديد مجازات       
ماجراي معيار تشديد مجازات در جرائم متعدد مشابه است، جز آنكه در اين خـصوص رأي وحـدت                  

  .صورت خاص صادر نگرديده است اي به رويه
رغم اختياري كه مقننِ پس از انقلاب در جهت تشديد مجـازات بـه دادگاههـا                  در اين مورد هم علي    

 معياري را براي ميزان و نحوه تشديد مجازات بيان نكرده كه خلاف اصـل قـانوني بـودن                   داده است، 
 آن  25 در مـاده     1352اين در حالي است كه تجربه قانون مجازات عمـومي اصـلاحي             . مجازاتها است 

همين نقص  . روي مقنن بوده است   پيش  قانون، مبني بر ارائه معياري دقيق براي نحوه تشديد مجازات           
ش مـورخ   /ب/63/26مد بخشنامه شـماره     اديده تا شوراي عالي قضايي سابق به سلاح ناكار        باعث گر 

تواننـد    دادگاههـا مـي   ... در مورد تكرار جرم قابـل تعزيـر         ... «:  متوسل شود و مقرر دارد     16/4/1363
مجازات را تا يك برابر و نيم حداكثري كه در قانون براي آن جـرم تعيـين شـده تـشديد نماينـد و در                         

 74رتي كه مجازات تعزيري جرمي مستوجب شلاق بوده و مجرم براي دفعـه قبـل بـه كمتـر از                     صو
گردد و چنانچـه دادگـاه تـشديد مجـازات            ضربه محكوم مي   74ضربه محكوم شده باشد، به حداكثر       

تواند حبس تعزيري     ضربه شلاق مي   74ضربه را در مورد فوق ضروري بداند علاوه بر           74بيش از   
 در حالي كـه بـديهي بـود ايـن           ،» مناسب با جرم يا جرائم ارتكابي باشد نيز تعيين نمايد          براي مدتي كه  

  . تواند بر مشكل نقص قانون فائق آيد بخشنامه خلاف قانون نمي
 كه در مورد جـرائم      27/6/1375 مورخ   608حال سؤال اين است كه آيا رأي وحدت رويه شماره           

توان با استناد به وحدت ملاك، آن         م كارايي دارد و مي    متعدد مشابه صادر شده است، در اين مورد ه        
  را در مورد تكرار جرم هم قابل اعمال دانست؟

تعيين مجـازات   ... «ممكن است اين تصور وجود داشته باشد كه اين عبارت رأي وحدت رويه كه               
ته براي متهم به بيش از حداكثر مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داش

، در بحث از تكرار جرم هم قابـل صـدق اسـت و چـون در بحـث                   »...باشد، فاقد وجاهت قانوني است      
تكرار جرم هم نص صريحي در خصوص تشديد وجود ندارد، لذا دادگاهها در مقام تـشديد مجـازات               

 از  توانند حكم به بيش     در تكرار جرم هم صرفاً حق تعيين حداكثر مجازات مقرر قانوني را داشته، نمي             
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شناسـي    حداكثر مقرر قانوني صادر كنند؛ اما اين پنـدار صـحيح نيـست و بـا مبـاني حقـوقي و جـرم                      
 48كـار رفتـه در مـاده     و همچنين عبارات بـه    ] 129، ص   33[پذيرفته شده توسط مقنن در بحث تكرار        

 دادگـاه   ...« صراحتاً اشاره شـده اسـت        48قانون مجازات اسلامي سازگاري ندارد؛ زيرا اولاً در ماده          
و اقتضاي تشديد هـم تعيـين       » تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد            مي

گونه كه در بحث تعدد بـه آن اشـاره شـد،              مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني است و ثانياً همان          
ي در  هم در خصوص تعدد و هم در خصوص تكرار، برخلاف متن رأي وحدت رويـه، نـص صـريح                  

خصوص تشديد وجود دارد و آنچه در مورد آن نص ـ اعم از صريح يا ضمني ـ وجود ندارد معيـار    
اي   ثالثاً اساساً در مورد رأي وحدت رويه مذكور با توجه به ابهامات و ايرادات اساسـي               . تشديد است 

جـاي     كشور به  رسد خارج از حدود اختيارات و وظايف ديوان عالي          كه دارد، از جمله اينكه به نظر مي       
تفسير به تقنين پرداخته است، سخن از اعمال آن در بحـث جـرائم متعـدد مـشابه هـم، قابـل تأمـل و                         

رسد اعمال اين رأي وحدت رويه در بحث از           بنابراين به نظر مي   . خدشه است، چه رسد به بحث تكرار      
 آن مبتني بر اشتباه اسـت،  كار رفته در آن و اينكه تحليل به تكرار جرم با عنايت به ابهامات موجود در       

  .فاقد توجيه منطقي و حقوقي است
تواننـد در صـورت لـزوم بـه تـشديد مجـازات               نتيجه اينكه در بحث از تكرار جرم، دادگاههـا مـي          

پرداخته، حكم به بيش از حداكثر مقرر قانوني صادر كنند، هر چند اين ايراد اساسي، يعني فاقد معيـار                   
جازات اسلامي و در نتيجه نقض اصل قانوني بودن مجازاتها به قـوت             بودن ميزان تشديد در قانون م     

  .خود باقي است و لذا از اين حيث قانون نيازمند بازنگري و اصلاح است
 5084/7اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظرهاي متعدد خود از جمله در نظريه مشورتي شماره                

تعيـين مجـازات بـه بـيش از         «:  و گفتـه اسـت      صراحتاً به تأييد اين مطلب پرداختـه       25/6/1380مورخ  
حداكثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد، مخالف رأي وحدت رويه هيأت عمـومي ديـوان عـالي                
كشور است، ولي در مورد تكرار چون منع قانوني ندارد و رأي وحدت رويـه هـم در ايـن خـصوص                      

  ].122، ص 4[» ...وجود ندارد بلا اشكال است 
  

  يگير  نتيجه-5

وجود نياورده است، از حيـث تعريـف          با توجه به اينكه مقنن پس از انقلاب در تعريف تعدد تغييري به            
مشكل بر سر تعريف تكرار جرم است و اين مشكل          . تعدد مشكلي در حقوق كيفري فعلي ايران نيست       

صـلاحي   قانون مجازات عمومي ا    24شود كه مقنن پس از انقلاب، ضمن تغيير ماده            از آنجا ناشي مي   
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 و پذيرفتن شرط اجراي مجازات به جاي شـرط محكوميـت قطعـي كيفـري، بـدون دقـت لازم،                     1352
تبصره آن ماده را از اين حيث دست نخورده باقي گذارده و عيناً آن تبـصره را كـه در همـاهنگي بـا                        

سـازي بـا تغييـر ايجـاد شـده در قـانون مجـازات                 شرط محكوميت قطعي كيفري بود، بدون هماهنگ      
 تكـرار جـرم را      ، قـانون مجـازات اسـلامي      48نتيجه اين امر آن است كـه مـاده          . مي آورده است  اسلا

 اين تعريف را به ارتكاب جرم پس        48ارتكاب جرمي پس از تحمل مجازات سابق بداند و تبصره ماده            
رسد نفس تغيير ايجاد شده توسط مقنن      به نظر مي  . از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري تقليل دهد       

تكرار جرم در جرائم مـستوجب حـد، ارتكـاب          . الهام نادرست از مباحث حدود صورت گرفته است       با  
مقـنن در الهـام از ايـن مباحـث و           . مجدد همان جرم ارتكابي قبلي، پس از اجراي كامل مجازات اسـت           

 19چنان پيش رفت كه در اولين قـانون پـس از انقـلاب، يعنـي مـاده                   اعمال آنها در جرائم تعزيري آن     
تكرار جـرم در جـرائم تعزيـري و بازدارنـده را هـم      ) 1362مصوب (نون راجع به مجازات اسلامي     قا

. دانـست  ـ نه جرم ديگرـ پس از اجراي مجازات جرم ارتكابي قبلـي مـي               ارتكاب مجدد همان جرم قبلي      
هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري محكـوم شـود، چنانچـه    «: داشت اين ماده مقرر مي  

تواند مجـازات او را در صـورت لـزوم            د از اجراي حكم مجدداً مرتكب همان جرم گردد، دادگاه مي          بع
كه با توجه به ماهيتِ كاملاً متفاوت جرائم تعزيري اساساً ايـن تطبيـق درسـت                  در حالي  ،»تشديد نمايد 

خـود مـاده و     حال راه چاره براي فائق آمدن بر اين مشكل، يا تغيير تبصره در راستاي                 اي  علي. نيست
در هماهنگي با آن است كه البته در اين صورت بهتر است مقنن براي جرائم ارتكابي در حـالات پـس                     
از زمان محكوميت قطعي كيفري تا زمان اجراي مجازات نيز صراحتاً تعيين تكليف كند، يا آن است كه 

 قانون مجـازات عمـومي      مقنن خودِ ماده را در هماهنگي با تبصره تغيير دهد و در واقع همان تعريف              
 از تكرار را بپذيرد كه در اين صورت هم با توجه به محدود بودن قلمرو اين بحث بـه                    1352اصلاحي  

جرائم تعزيري و بازدارنده و با عنايت به تفاوتهاي بنيادين كه بين جرائم تعزيري و جرائم مـستوجب                  
رسد با توجه به اينكه با راه          نظر مي  به. حد است، اقدام مقنن مغايرتي با موازين شرعي نخواهد داشت         

حل دوم، ارتكاب جرم در حالات پس از صدور حكم محكوميت قطعي و قبل از اجرا يا در حـين اجـرا           
هم كه در حال حاضر با توجه به اصول تفسير قوانين كيفري نه مشمول قاعده تكرار و نـه مـشمول                     

و در نتيجه، دادگاه اختيار تشديد مجـازات را         قاعده تعدد است، تماماً مشمول قاعده تكرار خواهد شد          
  .در اين حالات هم خواهد داشت راه حل بهتري است

در بحث از اقدام ابداعيِ مقنن پس از انقلاب، مبني بر تفكيك تعدد مادي به جرائم متعدد مـشابه و                    
شـود،    ذهـن مـي   دو نيز آنچه قبل از هر چيز متبادر بـه              مختلف و اتخاذ احكام كاملاً متفاوت براي آن       

مقـنن  .  يعني خلط مباحث تعزيري با احكام و مقررات جرائم  مستوجب حد اسـت              ،اشتباه مبنايي مقنن  
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بايد با توجه به تفاوتهايي كه از اين حيث بين مباحث تعزيرات و مباحث جرائم مستوجب حـد وجـود                    
 در اصـلاحاتي كـه      دارد و به برخي از آنها در مقاله اشاره شد، از اين خلط مبحـث دسـت بـردارد و                   
  .برد، حداقل كم كند انجام خواهد داد فاصله كاملاً تبعيض آميز ناشي از اين تفكيك را اگر از بين نمي

نهايتاً در خصوص معيار تشديد مجازات در دو حالت جرائم متعدد مشابه و تكرار نيز مقنن بايـد                  
در (ادگاههـا داده شـده و اخيـراً         اعتبار نصوص خود را كه به موجب آنها اختيار تشديد مجازات به د            

عالي كشور حداقل در محدوده جرائم متعدد مشابه زير سؤال           با رأي وحدت رويه ديوان    ) 1375سال  
  .بيني نحوه و ميزان تشديد مجازات مجدداً احيا كند رفته، با پيش
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